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در آن دوران آشـــوبی به جانش افتـــاده بود و با آن 
کلنجـــار می رفت تا اینکه هنوز ســـه ماه نگذشـــته 
بود که شـــنید کار آن دو به طلاق کشـــیده اســـت. 
نمی خواســـت فرصـــت را از دســـت بدهـــد، حتی 
اجـــازه نداد پشـــیمانی ســـراغ شـــیرین بیایـــد. او 
را بـــه اتـــاق دعـــوت کـــرد و بـــا لکنـــت زبـــان از او 

خواســـتگاری کرد.
شـــیرین بـــاور نمی کـــرد وقتـــی شـــنید از مدت ها 
پیش از ازدواجش محســـن او را دوســـت داشته و 
قادر بـــه بیانش نبـــوده، تنها لبخنـــدی زد و گفت 

که فعلاً زود اســـت.
بایـــد انتظـــار می کشـــید. ســـخت بود، امـــا ارزش 
و محســـن همـــه  روزهـــا می گذشـــت  داشـــت. 
حرکات شـــیرین را زیر نظر داشـــت. می دانســـت 
شـــوهرش خیلـــی اصـــرار دارد او بـــه خانـــه اش 
بازگـــردد. مهـــران خودش از شـــرکت رفتـــه بود و 
دیگر ســـر کار نمی رفت. محســـن می دید توانسته 
دل شـــیرین را زنده نگه دارد. وقتی مطمئن شـــد 
عروس خانـــم جوابـــی جـــز بلـــه نـــدارد، ماجرای 
خواســـتگاری را علنـــی کـــرد و هنوز چندســـاعتی 
ی  نگذشـــته بـــود کـــه تلفـــن زنـــگ خـــورد. صدا
گرفتـــه مهـــران را شـــناخت، چونکـــه منتظـــرش 
بـــود، خنـــده بلند شـــیرین او را بـــه جـــاده بارانی 
کشـــید و دیـــد تازه عـــروس از تـــرس می خنـــدد و 
ی  آنـــان در لبـــه پرتـــگاه هســـتند. با هر ســـختی ا
بـــود. فرمـــان را جمع و جـــور کرد. وقتی ماشـــین 
از حرکت ایســـتاد، نفس ها در ســـینه حبس شده 
بـــود. در نزدیکی تهران هر دو دلشـــوره داشـــتند و 
می دانســـتند دلیلش چیســـت اما هـــر دو تصمیم 
ی پیش رویشان باشـــد با قدرت  داشتند هر ســـد
تمـــام بردارند و زندگی شـــیرینی داشـــته باشـــند.
کشـــیک  یـــل  موبا کـــه  بـــود  دوشـــنبه  غـــروب   
قتل زنـــگ خـــورد، ســـروان فروتـــن کـــه در حال 
بازجویـــی از خانـــواده مقتول در پرونـــده ای بود، 
بـــا بی حوصلگی شاســـی بلنـــد مکالمه را فشـــرد، 
اســـتوار کریمـــی هســـتم از مرکـــز پیـــام جنایی.

- یعنی باز قتلی رخ داده؟!
قربـــان! یک مرد کـــه انگار ســـه روزی نمی شـــد از 
ماه شـــیرین برگشـــته داخل شـــرکت خـــودش با 

گلوله به قتل رســـیده اســـت.
- سرقتی هم رخ داده است؟

هیچ چیزی به ســـرقت نرفته، انـــگار انتقامجویی 
بوده است.

ســـروان فروتـــن در حـــال نوشـــتن آدرس محـــل 
جنایـــت حوالـــی میـــدان فاطمـــی بـــود وقتی به 
بـــه  ی  راه افتـــاد. ســـروان از اینکـــه تازه دامـــاد
قتل رســـیده اســـت خیلـــی ناراحـــت بـــود. اصلاً 
نمی خواســـت تصور کند عروس خانـــم چه حالی 
دارد. نیـــم ســـاعتی نگذشـــته بـــود که خـــودرو در 
برابـــر ســـاختمان قرمزرنگی ایســـتاد و ســـروان از 
آن پیاده شـــد. خودرو مأموران تشـــخیص هویت 
پزشـــکی قانونـــی و کلانتـــری در برابر ســـاختمان 
ایســـتاده بودند و برخـــلاف تصور آنجـــا خیلی آرام 
بود و مشـــخص می کـــرد همه تیم هـــای عملیاتی 
و تحقیقاتـــی داخل شـــرکت هســـتند. آسانســـور 
دقیقـــاً در ســـمت راســـت قـــرار داشـــت. ســـرباز 
ی پله ها ایســـتاده بود.  ی نیز جلـــو در ورود کلانتر
وقتـــی از او پرســـید قتـــل در کدام طبقـــه رخ داده 
اســـت، پی بـــرد شـــرکت در طبقه همکف اســـت 
و بایـــد دو پله را پشـــت ســـر بگذارد تا بـــه در اصلی 
شـــرکت در راهروی همکف برسد. یک در به رنگ 
چوب که روی آن نوشـــته شـــده بود شرکت چوب 
بـــرادران و از داخل آن صدای هیاهو را می شـــنید. 
با تکان دادن ســـر داخل شـــرکت شـــد و سرفه ای 
بلند کـــرد. همه ناگهان ســـاکت شـــدند. همه به 
او و کارش احتـــرام می گذاشـــتند. فقـــط پروژکتور 
گروه فیلمبرداری مأموران تشـــخیص هویت ســـر 
جایـــش باقـــی ماند، همـــه بـــه خاطـــر عادتی که 
به رفتار ســـروان داشـــتند، پـــس از احوالپرســـی 
بـــا وی از در شـــرکت خـــارج شـــدند و در راهـــرو 
ایســـتادند. هیچکـــس جز اســـتوار کریمـــی که از 
کلانتـــری آمده بود، در شـــرکت نماند. ســـروان با 
دقت به شـــرکت نگاهی انداخـــت، طبقه همکف 
همـــه اش متعلـــق به شـــرکت چوب بود و ســـالن 
انتظـــارش نه تنهـــا با نمـــای چوب زیبا بـــود، بلکه 
 120 مســـاحت زیـــادی داشـــت کـــه ســـروان آن را 
متر تخمیـــن زد. کف ســـالن پارکـــت و مبلمانش 
بـــه رنـــگ چـــوب بـــود کـــه احســـاس می شـــد در 
ی شـــمال هســـتند. در دو طـــرف ایـــن  خانه هـــا
ســـالن بـــزرگ اتاق هـــای دیگری دیده می شـــدند 

کـــه در ضلع غربی و ســـمت راســـت ســـروان تنها 
یـــک در چوبـــی و دریچـــه ای تعبیه شـــده روی آن 
قرار داشـــت و بـــا تابلویی مشـــخص بود کـــه آنجا 
امور مالـــی و صندوق اســـت و جالـــب اینکه روی 
آن نوشـــته شـــده بود ورود افرادی غیر از پرســـنل 
امور مالی ممنوع اســـت. دریچه کامـــلاً باز و لامپ 
داخل اتاق روشـــن بود، در ضلع شـــرقی و ســـمت 
چپ ســـروان در ســـمت پنجره ها که روبه روی در 
ورودی بـــود، در اتاقـــی دیده می شـــد کـــه نیمه باز 
بـــود و تابلویش نشـــان مـــی داد دفتـــر مدیرعامل 
اســـت و چســـبیده به آن راهرویی به طول 12 متر 
و عرض حـــدود 2 متر وجود داشـــت که اتاق هایی 

در آن قرار داشـــت.
ســـروان به محل افتادن جســـد نگاهی انداخت، 
ابتـــدا موقعیـــت میز منشـــی را در نظـــر گرفت که 
پشـــت به پنجره ها بـــود و در فاصلـــه ای 2 متری با 
در اتـــاق مدیرعامـــل قـــرار داشـــت و نزدیک ترین 

میـــز با وســـیله به آن اتـــاق بود.
در واقـــع منشـــی شـــرکت پشـــت بـــه پنجره هـــا 
می نشســـت و چـــون کامپیوتـــر روی میـــزش قرار 
داشـــت، پرده  چوبـــی ضخیمی بـــرای جلوگیری از 
نفـــوذ نـــور و تابیده شـــدن روی مانیتور بـــه پنجره 
ی زیبایی داشـــت.  آویزان کـــرده بودنـــد که نمـــا
درهای ورودی امـــور مالی و دفتر مدیرعامل دقیقاً 
در دوســـوی مخالف و روبه روی هم قرار داشـــتند 
و میز منشـــی بین آن دو قرار داشـــت و فاصله اش 
از اتـــاق امور مالی زیـــاد بود، ســـروان فروتن هنوز 
به جســـد نگاهـــی نینداخته بود، او نمی خواســـت 
اگر در حاشـــیه جســـد چیز مهمی وجـــود دارد، از 
دیـــد او پنهان بمانـــد و گاهی از ســـلیقه و ابتکارات 
بـــه کار رفته در این شـــرکت یا جاهـــای دیگر لذت 

هـــم می برد.
وقتـــی آسانســـور کوچـــک و افقـــی را پشـــت میـــز 
منشـــی دید که زیر ســـکوی پنجره ها برجســـتگی 
مســـیر حرکتـــش بـــا نمـــای زیبـــای طراحی های 
تاریخی  مزین شـــده بـــود ولی با نورپردازی بســـیار 
دیدنـــی پنهان مانده بود و این مســـیر آسانســـوری 
تا اتـــاق مدیـــر امـــور مالی ادامه داشـــت، پـــی برد 
کـــه می تـــوان از تکنولـــوژی بـــرای از بیـــن بـــردن 
اتـــلاف وقـــت جلوگیـــری کـــرد، چراکـــه نامه ها یا 
دســـتورات مدیرعامل یا برعکس مدیر امور اداری 
توســـط این آسانســـور افقی جابه جا می شد. دیگر 
چیزی نمانـــده بود که بازبینی کنـــد، کف پذیرایی 
را نگاهی انداخـــت. تصور کرد مأموران تشـــخیص 
هویـــت و دیگـــر کســـانی کـــه به آنجـــا رفـــت و آمد 
داشـــته اند، وســـواس لازم را برای از بین نبردن آثار 
جنایت بـــه کار برده اند. به ســـمت جســـد حرکت 
کرد، مردی جوان، قدبلند با کت و شـــلوار شـــیک 
نوک مـــدادی پـــای میز منشـــی جلـــوی در ورودی 

شـــرکت و ســـرش به ســـمت میز منشـــی بود.
ســـروان فروتن خود را بالای ســـر جســـد رساند و 
ایســـتاد، از نوع پاشیده شـــدن خون که به صورت 
دایـــره ای در اطـــراف مقتـــول و روی اثاثیه چوبی 
دیـــده می شـــد، مشـــخص بـــود قاتـــل خیلـــی به 
مهنـــدس نزدیـــک شـــده اســـت. جز قســـمتی به 
انـــدازه تنـــه یـــک انســـان کـــه زیـــر پاهای جســـد 
بود و ســـروان دقیقـــاً در امتداد آن ایســـتاده بود، 
اطراف جســـد خـــون زیادی پاشـــیده شـــده بود، 
به گونـــه ای که تصـــور کـــرد گلوله از بـــدن مقتول 
خارج شـــده اســـت، چون پشت ســـر او نیز خون 
زیادی دور میز و حتی پرده چوبی پاشـــیده شـــده 
بود. ســـروان بالای سر جسد خم شـــد. او اشتباه 
نمی کـــرد، تعـــداد گلوله هـــا بیـــش از یکـــی بود و 
مهندس بـــا اصابت ســـه گلوله به صـــورت، گردن 
و ســـینه به قتل رســـیده بـــود و با دیـــدن مالیدگی 
خون روی بدنه میز منشـــی پی بـــرد که مهندس 
بـــا اصابـــت گلولـــه و بـــه خاطـــر نزدیکی اســـلحه 
بـــه او پرتاب شـــده و به میـــز خـــورده و روی زمین 

افتاده اســـت.
ی نیـــز در آنجـــا بـــه دســـت نیامده  هیـــچ پوکـــه ا
بـــود؛ ایـــن را گروهبـــان تأییـــد کـــرد و مشـــخص 
شـــد احتمـــالاً اســـلحه رولـــور بـــوده اســـت کـــه 
پوکه هـــا را پرتـــاب نمی کنـــد. ســـروان بـــه اتـــاق 
مدیرعامـــل رفـــت، آنجا مرتـــب بـــود، حتی کیف 
سامســـونت مهندس کـــه کاملاً باز دیده می شـــد 
و داخـــل آن تراول چک های زیادی وجود داشـــت 
دســـت نخورده ســـر جایشـــان بودند و مشـــخص 
می شـــد انگیـــزه قاتـــل چیزی جـــز ســـرقت بوده 
ی دیگـــر و اتـــاق مدیرعامـــل  اســـت. در اتاق هـــا
نیز کـــه بـــا سیســـتم های دزدگیر کامـــلاً حفاظت 

شـــده بودند، چیزی به 
دســـت نیامد. ســـروان 
از گروهبان شـــنید که 
خ داده  جنایت وقتی ر
که همه پرســـنل رفته 
بودند و تنها جانشین 
مدیـــر امور مالـــی این 
جنایـــت را دیـــده و بـــه 
پلیس خبر داده است.

ی تعجـــب داشـــت،  جـــا
د  ا د مـــه  ا د ا ر  ا ســـتو ا مـــا  ا

کـــه مهنـــدس ســـامانی در حـــال 
جمع بنـــدی کارهـــا بـــوده و می خواســـته همـــراه 
مقتـــول از شـــرکت خـــارج شـــود که صـــدای مرد 
غریبه ای را شـــنیده اســـت که با مهندس در حال 
صحبـــت اســـت و بعد صـــدای شـــلیک گلوله ها را 
شـــنیده اســـت و از ترس نتوانســـته از اتاق خارج 
شـــود. بایـــد بـــا مهنـــدس ســـامانی گپی مـــی زد. 
وقتـــی ســـراغش را گرفـــت، شـــنید که بـــه خاطر 
افت فشـــار و شوکه شـــدن به بیمارســـتان انتقال 

داده شـــده اســـت.
ســـروان از شـــرکت خارج شـــد و از همکارانش به 
خاطـــر اینکه به طرز فکـــر او احترام گذاشـــته  اند، 
تشـــکر کرد و آنجا را برای رفتن به بیمارستان ترک 
کرد. در بیمارســـتان شـــنید که مهندس ســـامانی 
زیـــر ســـرم اســـت و حالش بهتر شـــده اســـت، به 
خاطـــر همین برای اینکه وقت را از دســـت ندهد، 
ســـراغ تنها شـــاهد جنایت رفت، او رنگ پریده بود 

و صدایـــش می لرزید:
شما پلیس هستید! من اشتباه نمی کنم.

- بله سروان فروتن هستم مأمور ویژه قتل.
مطمئن هستید قاتل فرار نمی کند؟

- به کمک شما نیاز دارم، انگار قاتل را دیده ای؟
او را ندیدم، صدایش را شنیدم؛ وحشتناک بود.

- می گویی چه شد؟
واقعا نمی دانم چه بگویم.

- چه شد با مهندس تنها بودی؟
کارم طول کشید وقتی پرســـنل رفتند، از مهندس 
اجـــازه گرفتـــم کارهـــا را تمام کنـــم، بعد بـــروم. او 
پذیرفت انگار امشـــب میهمان داشـــتند، چونکه 

شـــیرین خانم زودتر رفت.
- قاتل چگونه وارد شرکت شد؟

من داخـــل اتاق مدیر امور مالـــی و صندوق بودم، 
انـــگار در باز بـــود، چون صـــدای زنگی نشـــنیدم. 
داشـــتم بـــا کامپیوتـــر حسابرســـی می کـــردم که 
صدای مهندس را شـــنیدم او دقیقـــاً این جملات 
را گفت که تو »مجید« دوســـت اون پســـره هستی، 
می گویم پـــدرت را دربیاورند، مـــرا تهدید می کنی!
خواســـتم از اتاق بیـــرون بیایـــم کـــه از دریچه در 
چوبی صحنه را دیـــدم. مردی قدبلنـــد با پیراهن 
طوســـی آســـتین کوتاه شـــلوار نوک مدادی پشت 
به مـــن بـــود. کلاه اســـپورتی هم به ســـر داشـــت، 
مهنـــدس بـــه او وحشـــت زده نگاه می کـــرد، چون 
صورتـــش دقیقـــاً به ســـمت من بـــود، دیـــدم که 
ترســـیده اســـت. حالـــت گفتـــارش عوض شـــد و 
ی شـــلیک ســـه  خواســـت التمـــاس کند که صدا

گلولـــه را شـــنیدم و بعد...
- اسلحه را دیدی؟

طـــوری ایســـتاده بودنـــد که دیـــده نمی شـــد، اما 
دســـت راســـت آن جوان کـــه انگار مجید اســـت، 

به ســـمت مهنـــدس بود.
- او تو را ندید؟

از تـــرس زیـــر در پنهـــان شـــدم تـــا اینکـــه صدای 
بســـته شـــدن در خروجی را شـــنیدم کمی مکث 
کـــردم و بعـــد به بیـــرون دویـــدم. مهنـــدس روی 
زمیـــن افتاده بـــود، او را خیلی دوســـت داشـــتم. 
ناخواســـته خودم را رویش انداختم و گریه کردم.

- چه کسی به پلیس خبر داد؟
ی  من، عذاب وجدان داشـــتم چرا نتوانســـتم برا
ی کنم. خیلـــی زود به  نجات جـــان مهنـــدس کار
خـــودم آمدم و بـــه پلیس زنـــگ زدم، بعـــد کناری 

بـــه دیوار تکیـــه دادم و گریـــه کردم.
- مشخصات چهره اش را می توانی بیان کنی؟

چهـــره اش را ندیـــدم، پشـــت بـــه من بـــود. وقتی 
فـــرار کرد مـــن از تـــرس زیر در بـــودم، وگرنـــه مرا 
هم می کشـــت. فقـــط اســـمش را مطمئنم مجید 

اســـت، امـــا او کیســـت نمی دانم.
ســـروان دیـــد که حـــال مهنـــدس ســـامانی کاملاً 
خـــوب نشـــده اســـت، او حتی از نـــگاه کـــردن به 
لباس هایـــش کـــه خـــون محســـن بـــه آن مالیده 

شـــده بود، می ترســـید و مـــدام می گفـــت که چرا 
بـــه او لبـــاس بیمارســـتان نمی دهند.

بایـــد از تازه عـــروس هـــم بازجویـــی می کـــرد، به 
خاطـــر نزدیکـــی بیمارســـتان به شـــرکت بـــاز به 
ی جلو  آنجـــا برگشـــت. این بـــار جمعیـــت زیـــاد
در ایســـتاده بودنـــد و زنی جـــوان گریـــه می کرد، 
حدسش درســـت بود شـــیرین به آنجا آمده بود.
وقتـــی تازه عروس نـــزد او که به خـــودرو تکیه داده 

بود رفت، پرســـید: فقط بگو مجید کیســـت؟!
انـــگار بـــرق شـــیرین را گرفتـــه باشـــد، پـــس کار 
اون نامـــرد بـــود. مجیـــد و مهـــران را می کشـــم 
بدبختـــم کردند، همیشـــه می ترســـیدم، اما تصور 

نمی کـــردم کـــه...
- مجید کیه؟

و مهـــران هـــر دو  او  دوســـت شـــوهر ســـابقم، 
هم  منقـــل بودند و معتـــاد. یک بار وقتی شـــنیده 
بودنـــد محســـن از من خواســـتگاری کـــرده، جلو 
خودرویـــش را گرفتـــه و او را تهدید کـــرده بودند.

- به شرکت آمده بودند؟
اصـــلاً، مهـــران اینجـــا کار می کـــرد، اما دوســـتش 
چـــون قیافـــه تابلویـــی داشـــت، ایـــن طرف هـــا 

نیامـــده بود.
همیـــن کافی بـــه نظر می رســـید. ســـروان فروتن 
ســـمت اســـتوار رفـــت و خواســـت چنـــد مأمـــور 
ی  ی همراهش باشـــند. مهـــران و مجید پا کلانتر
منقل بودند که بازداشـــت شـــدند و هر دو حیرت 
کردند. وقتـــی به آگاهی برده شـــدند، ابتدا مهران 

روبه روی ســـروان نشست.
- شنیدم از مهندس نفرت داشتی؟

شـــما جای مـــن بودیـــد، ناراحـــت نمی شـــدید؟ 
هنـــوز همســـرم را طـــلاق نـــداده بـــودم کـــه از او 
خواســـتگاری کـــرد. اگـــر شانســـی داشـــتم، او از 

گرفت. مـــن 
- یعنی مرگ حق او است؟

نمی دانم، باید حقش باشد، چطور مگه؟!
- دوستت مجید اسلحه دارد؟

پســـر بدی نیســـت، اما شر اســـت. پای دوست از 
خـــود می گذرد. به من ثابت شـــده اســـت.

- یعنی گفتی بکش و او کشت؟
چه کسی را، از بکش، بکش حرف می زنی!

- شوهر شیرین را کشتید؟
من اطلاع نـــدارم، بعید می دانـــم مجید هم قاتل 
باشـــد، اما او یک بار که ســـراغ مهنـــدس رفتیم، 

بـــه من گفت کـــه حق مهندس مرگ اســـت.
- یعنـــی اگر تو هـــم نمی گفتی او شـــاید دســـت به 

می زد؟ قتل 
بعید می دانم، اما... شاید هم...

سروان فروتن این بار سراغ مجید رفت.
- شنیدم حاضری پای رفیق بمیری؟

بستگی داره رفیق کی باشه!
- مثلاً همین مهران؟

پسر خوبیه مگر قراره بمیرم!
- بالاخره خون ریختی، مجازات داره.

من تا حالا هیچ خونی نریختم.
- شوهر شیرین را کی کشته؟

نمی دانم، اگر کشـــته شـــده حقش بـــود، نامردی 
کرده بود، مرام نداشـــت.

- تو در صحنه قتل دیده شده ای؟
دروغ است.

- به آن شرکت رفته بودی؟
اصلاً.

- پرسنل آنجا تو را می شناسند؟
اصلاً، فقط شـــیرین خانم مرا می شناســـد. البته 
مهنـــدس هم مـــرا دیده بـــود، چون ســـد راهش 

بودم. شده 
نیمه شـــب شـــده بـــود و مجیـــد بـــا پراکنده گویـــی 
ســـعی داشـــت خودش را بی گناه نشان دهد. وقتی 
ســـروان به خانـــه اش رفت به اندازه ای خســـته بود 
که نتوانســـت فکری بکند. روی تخت دراز کشـــید 
و خوابید. ســـاعت 11 صبح روز بعد بود که ســـروان 
بـــه اداره رفت و شـــیرین را جلـــو در دیـــد. او همراه 
مهندس ســـامانی و مرد دیگری که مشـــخص شـــد 
رئیـــس امـــور مالی اســـت، آنجـــا ایســـتاده بودند. 
لبخنـــدی زد و گفت که نگران نباشـــند، چون قاتل 
شناسایی شده اســـت، بعد خواست همگی داخل 
برونـــد. وقتی آنها منتظـــر بودند مجیـــد و مهران را 
نزدشـــان بیاورند، ســـروان رو به مهندس ســـامانی 

کرد و گفـــت: تو قاتل هســـتی!
و ادامـــه داد در صحنـــه قتـــل و ســـالن انتظـــار 
شـــرکت جســـد را در حالـــی دیـــدم کـــه پاهایش 
به ســـمت دیـــوار و تقریبـــاً در ورودی شـــرکت و 
ســـرش بعـــد از اصابت به میز منشـــی به ســـمت 
آن افتـــاده بود، بعـــد دقیقـــاً زیر پای جســـد تنها 
بـــه انـــدازه تنه یـــک انســـان اثـــری از پاشـــیدگی 
خـــون نبود. پـــس قاتل در آن قســـمت ایســـتاده 
بـــود و از فاصلـــه نزدیـــک شـــلیک کرده بـــود، در 
ســـمت راســـت و چپ من یعنـــی در ورودی اتاق 
امـــور مالی و مدیرعامـــل که دقیقـــاً روبه روی هم 
بودنـــد، قـــرار داشـــتند و دریچـــه ای دور در اتاق 
امور مالـــی و صندوق بـــود و میز منشـــی بین آن 
دو قـــرار داشـــت. پس با توجـــه به نحـــوه افتادن 
جســـد، آن با ایـــن دو در موازی بود و بـــا توجه به 
شناسایی شـــدن محل ایســـتادن قاتل و مقتول 
هـــر دوی آنها بایـــد به صـــورت نیم رخ بـــه این دو 
در ایســـتاده باشـــند و شـــما از دریچـــه برخـــلاف 
ادعایـــت نمی توانســـتید قاتـــل را از پشـــت ســـر 
ومقتـــول وحشـــت زده را از روبه رو دیده باشـــید و 
ی از چهـــره قاتل تیرانداز نداشـــته  هیچ نشـــانه ا
باشـــید، چراکه با آن شـــرایط باید نیـــم رخ هر دو 

را می دیدیـــد، پـــس دروغ می گفتیـــد.
 مهنـــدس ســـامانی قبـــل از اینکـــه از خـــود دفاع 
کنـــد، همین یـــک دلیل را شـــنید و ناچار ســـر به 
زیـــر انداخـــت و گفـــت: حقـــش بود، ســـال های 
زیـــادی رئیس امـــور مالی بودم، ناگهان ســـروکله 
دوســـتش پیدا شـــد. چـــون دوســـتش بـــود او را 
بـــه جای مـــن گذاشـــت و من جانشـــین شـــدم. 
البتـــه  برداشـــت های غیرقانونی ام از حســـاب ها 
را فهمیـــده بود به خاطـــر همین قبـــل از رفتن به 
ماه  عســـل خواســـت خودم بـــه بهانه ای اســـتعفا 
بدهم. برایم ســـخت بود، می دانســـتم راز نگه دار 
اســـت و بـــه کســـی چیـــزی نمی گوید، بـــه خاطر 

همین دســـت بـــه چنین قتلـــی زدم!
- تو مجید را از کجا می شناختی؟

او را نمی شـــناختم، یک بـــار در حالی که مهندس 
پریشـــان بـــود، دیـــدم او و شـــیرین خانـــم با هم 
حـــرف می زننـــد. بـــاز در شـــرکت کســـی جز من 
نبـــود. مهندس جریان مزاحمـــت مهران و جوان 
قدبلنـــدی که کلاهی اســـپورت به ســـر داشـــت را 
گفـــت و شـــیرین خانم آنجا اســـم مجیـــد را برد و 

گفت او خلافکار و شـــرور اســـت.

ماه عــسل
مهدی 

ابراهیمی
روزنامه نگار

جاده باریک پیچ در پیچ شمال با آن نم نم  باران 
برای پایان سفر ماه عسل »محسن« و »شیرین« 
رؤیایی بود؛ صخره های هفت برادران با حرکت 

برف پاک کن های خودرو و صدای موزیکی که آرام 
بود بسیار زیبا دیده می شدند. شیرین گاهی سکوت 

می کرد. محسن می دانست که به یاد خاطرات تلخش 
افتاده است. دورانی که »مهران« به خواستگاری اش 

رفت و او چشم و گوش بسته پذیرفت با این جوان 
ازدواج کند. مهران از کارمندان شرکت بود و هیچ 

کس اطلاع نداشت او اعتیاد دارد. ظاهر شیک و 
آراسته با آن چرب زبانی اش کافی بود تا شیرین به او 

بله را زودتر از انتظار بگوید. محسن که مدیرعامل 
غ از قفس پریده به خاطر  شرکت بود وقتی شنید مر

حیایی که داشت کادوی خوبی خرید و به آنان هدیه 
داد، اما در دلش غوغایی بود.

داستان 
داستان 

سروان فروتن 
خود را بالای سر 

جسد رساند 
و ایستاد، از 

نوع پاشیده 
شدن خون 

که به صورت 
دایره ای در 

اطراف مقتول و 
روی اثاثیه چوبی 

دیده می شد، 
مشخص بود 

قاتل خیلی به 
مهندس نزدیک 

شده است


